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بنابراين آشنايي و بـلـدي      .   داستان است 
ها ندارد و خيلـي       لازم را در ديگر زمينه    

هايي  دهد كه در زمينه به خود اجازه نمي
بـا  !   كه وارد نيست كتاب انتخاب كـنـد       

هـايـي      كنيم كه راه     اين همه تلاش مي   
براي برآورده كـردن نـظـر شـمـا و              

. تان پيدا كنـيـم      تر شدن به سليقه     نزديك
. فقط اين ممكن است كمي طول بكشد      

 ! كنم با ما صبور باشيد پس خواهش مي

كتاب است كه     ي جيره   اين پنجمين بسته  
از اين ماه در نـظـر        .   فرستيم  برايتان مي 

داريم كه به همراه هر بسـتـه، چـنـد             
اي هم خودمان برايـتـان چـيـز            صفحه
اسم ايـن چـنـد بـرگ را            .     بنويسيم
تا شما را   “   ! برايمان بنويسيد ” ايم    گذاشته

هـايـي كـه         ي كتـاب    به نوشتن درباره  
 خوانيد ترغيب كنيم مي

اما قبل از اينكه به اين موضوع بپردازيم        
در .   اي را برايتان توضيح بدهم      بايد نكته 

ايد   اين مدت تعدادي از شما لطف كرده      
هـايـي كـه         و نظرتان را درباره كتـاب     

هاي هـمـراه       فرستيم، در فرم    برايتان مي 
ايـد    ايد و برايمان فرستاده     ها نوشته   كتاب

هـا     ما اين فرم!) ايد؟ بقيه چرا نفرستاده( 
كنيم   خوانيم و بررسي مي     را به دقت مي   

هـاي بـهـتـري          تا بتوانيم هر ماه كتاب 
اما بايد بـه ايـن        .   برايتان انتخاب كنيم  

نكته توجه داشته باشيد كه ممكن است       

 بعـد     نظرهايتان بلافاصله در انتخاب ماه    
مثلا تعدادي از شـمـا          .   ما تاثير نگذارد  

هـاي     ايد تا بـرايـتـان كـتـاب           خواسته
در حالي كه از     .   ارسال كنيم “   ترسناك” 

ما اكيدا خواسـتـه شـده كـه طـرف              
يـا دربـاره     !   هاي ترسناك نرويـم     كتاب

موضوعات ديـگـر مـثـل ديـن يـا               
راسـتـش   .   ايد  روانشناسي كتاب خواسته  

اش    كتاب كار و موضوع اصـلـي         جيره

امـا  ! )   نكند در نظر دادن تعارف كنـيـد       ( 
توان متوجه شـد كـه چـه             خيلي نمي 

هـا را دوسـت          هايي از داسـتـان     جنبه
كنـيـد     ايد يا برعكس چرا فكر مي       داشته

بـراي  .   كننده بـوده اسـت       كتابي  خسته  
خواهيـم بـيـشـتـر          همين است كه مي   
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تا حالا كتابي بـه     ” ،  “ كتاب قشنگي بود  ” 
از اين كتاب ”، “اين خوبي نخوانده بودم

اي    كنـنـده    كتاب سرگرم ” ،  “ خوشم آمد 
اي    كتاب خـوب و آمـوزنـده        ” ،  “ بود
اينها بعضي از نظراتي هستـنـد       . . .   ،  “ بود

هايي كه دريـافـت       كه شما درباره كتاب   
اند   البته بوده .   ايد  ايد، برايمان نوشته    كرده

هايشـان را دوسـت          كساني  كه كتاب   
اند، اما آنها معمولا با دادن امتيـاز       نداشته

كـاره     نيمـه ”ي  كم و علامت زدن گزينه 
اند و     نظرشان را اعلام كرده   “   رها كردم 

اي بـرايـمـان         ديگر توضيـح اضـافـه      
شود   از روي اين جملات مي    .   اند  ننوشته

ايد يا خـيـر       فهميد كه كتابي را پسنديده    

:خوانيم اين بار مي  
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گيريم   ، بلكه هر فن و هنري را وقتي ياد مي         “ نوشتن” نه فقط   
وقـتـي يـاد      .   شود  برايمان لذتبخش مي  “   شويم  بلد آن مي  ” و  
گيريم به خوبي فوتبال بازي كنيم، يا با مهارت راننـدگـي              مي

اگر ياد بگيريم كه    .   دهد  كنيم احساس خوبي بهمان دست مي     
خوب آشپزي يا خياطي يا نقاشي كنيم هم همينطور خواهـد           

هم مثل هر فـن و هـنـر           “   نوشتن” اين قاعده در مورد     .   بود
شود تمرين كرد و در آن  را مي“ نوشتن”. ديگري برقرار است

بعد از چندي، وقتي ببينيم كـه ايـن كـار             .   مهارت پيدا كرد  

نويسـيـم مـورد تـوجـه            برايمان آسان شده و مطالبي كه مي      
گيرد، همان احساس خـوب دوبـاره بـه             خوانندگان قرار مي  

 !آيد مان مي سراغ

اي    ي حـرفـه      البته قرارمان اين نيست كه من يا شما نويسنده        
فقـط  .   مان را دربياوريم    بشويم، كتاب بنويسيم و از اين راه نان       

خواهيم آنقدر به اين كار مسلط شويم كه در مواقع لـزوم               مي
 . از آب بيرون بكشيم“ با مهارت”بتوانيم گليم خودمان را 

 

 

انشـا  ” و   “   انشا” احتمالا شما هم جزو آن كساني هستيد كه از          
شود كه از ايـن       كمتر كسي پيدا مي   .   دل خوشي نداريد  “   نوشتن

مان پـيـدا      سر و كله  “   يك كاره ” و حالا ما    !   درس خوشش بيايد  
خوانـيـد     هايي كه مي    ي كتاب   خواهيم تا درباره    شده و ازتان مي   

 !برايمان مطلب بنويسيد

كنند درس انشـا و         در اين ميان اما هستند كساني كه فكر مي        
هاي ديگر مثـل هـنـدسـه و             قابليت نوشتن از بسياري درس    

تر نـبـاشـد،       يا اگر مهم  ( تر است     شناسي و جغرافي مهم     زيست
و خب ما هم جزو همان )  كم اهميتي هم سنگ آنها دارد دست

 !كنيم هستيم كه اينگونه فكر مي“ كسان”

ي    كتاب، يك برنـامـه  ( براي اينكه نظرمان را درباره هر چيزي        

) هاي مثبت و منفي يـك دوسـت           تلويزيوني يا حتي ويژگي   
بايد با خودمان كنار بياييم     .   بنويسيم، ابتدا بايد خوب فكر كنيم     

ي موضوع چيست و آيـا دلـيـلـي              نظرمان درباره “   واقعا” كه  
. داريم يا نـه   “   نظر” منطقي براي اثبات و به كرسي نشاندن اين         

به هنگام صحبت اغلب برايمان بسيار ساده است كـه چـنـد              
مان را درباره يك مـوضـوع اعـلام       و موضع“  بپرانيم”اي   كلمه
كـنـيـم،       اما خيلي از اوقات وقتي بعد خوب فكـر مـي        .   كنيم
حتي چه بسا بـا    .   بينيم كه دليلي براي اثبات نظرمان نداريم  مي

شويم كه نظرمان واقعا آن چيزي كه  كمي فكر بيشتر متوجه مي
تواند به ما كمـك كـنـد كـه              نوشتن مي !   ايم نبوده   اعلام كرده 

تر نظر بدهيم و قبل از تصمـيـم گـرفـتـن            تر و محكم    عاقلانه
 .مان چيست  خوب فكر كنيم درباره اينكه راي

را بـا روي كـاغـذ آوردن            “   نوشتن” خواهيم    گفتم كه مي  
. خوانيم تمرين كـنـيـم      هايي كه مي    ي كتاب   نظرهايمان درباره 

هايي كـه تـاكـنـون           ي هريك از كتاب     توانيد درباره   شما مي 
ايم، يا حتي هر كتاب ديـگـري كـه آن را             برايتان فرستاده 

تان را جـلـب كـرده مـطـلـب               ايد و به دليلي توجه      خوانده
 . بنويسيد

كنم فعلا بتوانيد از فضاي سـفـيـد            براي راحتي كار فكر مي    

. فرستيم، استفاده كنيد    هاي نظرخواهي كه برايتان مي      پشت فرم 
 كـلـمـه      300 الي   200در اين فضا احتمالا چيزي در حدود      

ايـن  ! ! ! )   خط بنويسـيـد     لطفا تميز و خوش   ( شود    مطلب جا مي  
تـان     اما با محدود كردن حجم مـطـالـب         !   مقدار، زياد نيست  

اينكه بتوانيـد بـا      .   را هم تمرين كنيد   “   نويسي  كوتاه” توانيد    مي
ها و جملات اصل منظورتان را بيان كنيد،          كمترين تعداد كلمه  

حاشيه نرويد و اين شاخه به آن شاخه نپريد، خودش هـنـري         
 . آيد و تمرين لازم دارد است كه به سادگي بدست نمي
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قرار نيست كه  من يا شما ”

اي بشويم و از اين  ي حرفه نويسنده

فقط . مان را در بياوريم راه نان

 “خواهيم به اين كار مسلط شويم مي

 

 



هاي نوشتن يـك مـعـرفـي           ترين روش   شايد يكي از متداول   
يكي از دوستان شـمـا       .   كتاب، ارائه خلاصه داستان آن باشد     

اين چـنـد خـط را          “   مردان كوچك ” بعد از خواندن كتاب     
 :درباره آن برايمان نوشته است

رويدادها و حوادث اين كتاب برگرفته از شيطنت پسـر          ” 
هايي است كه هريك به دليل مشكلي         ها و دختر بچه     بچه

خـانـم و     .   انـد   روزي روستايي آمده    به يك مدرسه شبانه   
كنند و تمام     آقاي نيكوكاري موسسه آموزشي را اداره مي      

عمر و وقت خود را به تعليم و تربيت ايـن ده دوازده                
 . اند پسر و دختر گذاشته

نويسنده و مترجم كتاب آن چنان نوشته را زنـده و        . . .   
اي را      گيرا، جالب و جذاب نوشته است كه هر خواننده        

 “.انگيزد هرچه زودتر به پايان رساندن آن برمي

ي خـود      بينيد دوستمان در بخش اول نوشته       همانطور كه مي  
تقريبا اكثر . اي از داستان كتاب را براي خواننده آورده خلاصه

خوانند و علاقمند به مطالعه هسـتـنـد،            كساني كه كتاب مي   
كتاب مورد نظرشان را با توجه به موضوع يـا داسـتـان آن                

براي همين است كه اكـثـر مـواقـع ارائـه              .   كنند  انتخاب مي 
يـا  “   مـعـرفـي   ” تواند بهتريـن      خلاصه داستان يك كتاب، مي    

. ي آن كتـاب بـاشـد         براي تشويق ديگران به مطالعه    “   تبليغ” 
اي كه از داسـتـان         توجه داشته باشيد كه نويسنده در خلاصه      

اش    كتاب ارائه كرده هيچ بخش اصلي آن را براي خوانـنـده           
بنابراين چيزي از لطـف داسـتـان بـراي           .   فاش نكرده است  

گيرند خواندن    تصميم مي “   معرفي” كساني كه با  خواندن اين       
 .شود آن را شروع كنند، كم نمي

اش، به بـهـتـريـن شـكـل             ي آخر نوشته    دوستمان در جمله  
مـردان  ” كند تا به سراغ كتـاب          اش را ترغيب مي     خوانندگان

بـه نـظـر او        .   بروند و خواندن آن را شروع كننـد       “   كوچك
نـوشـتـه    “   زنده و گيرا، جالب و جذاب     ” داستان كتاب آنقدر    

هرچه زودتر به پايـان آن       ” خواهد    شده كه خواننده دلش مي    
هـا     كتاب اصطلاحا به ايـنـجـور كـتـاب        ما در جيره.  “ برسد
شـان     شود زمين   نمي” هايي كه موقع خواندن       گوييم كتاب   مي

 “!گذاشت

توجه كنيد كه ما در اينجا يك جمله از مطلب دوستمـان را              
گاهي ( ايم  گذاشته(...)  ايم و به جاي آن چند نقطه  كوتاه كرده 

اگر آن يك جمله را هم در        ) .   گويند ويراستاري   به اينكار مي  
 .  كلمه است95نظر بگيريم، كل اين مطلب 

تـوان     بينيد كه چطور با كمترين كلمات و جمـلات مـي             مي
كتابي را به ديگران معرفي كرد و آنها را تشويق كرد كـه بـه      

 .دنبال تهيه و خواندن يك كتاب خاص بروند

 

اما براي آنكه   .   شود به اين پرسش داد      هاي مختلفي مي    جواب
خواهيم دربـاره     كار را سخت نكنيم، بياييد فرض كنيم كه مي        

سن و    ايم براي خوانندگاني هم هايي كه خوانده   يكي از كتاب  
اند، مطلبـي     كلاس خودمان كه هنوز اين كتاب را نخوانده         هم

خواهيم آنها را تشويق كنيم تا كـتـاب      با اين كار مي   .   بنويسيم
. را تهيه كنند و بخوانند و مثل ما از خواندن آن لذت ببـرنـد              

البته شايد هم كتاب انتخابي را نپسنديده باشيم، پس ممـكـن        
مان به ديگران توصيه كنيم كه كتـاب   است بخواهيم در نوشته  

 ! “نخوانند”مورد بحث را 

مـحـسـوب    “   معرفي كـتـاب   ” در هر دو حالت نوشته ما يك        
كنـيـم داسـتـان        ما تلاش مي “   معرفي كتاب ” در  .   خواهد شد 

اصلي يا نكات كليدي قصه را لو ندهيم، چون در اينصـورت            
انـد     لطف خواندن كتاب براي كساني كه هنوز آن را نخوانده    

بصورت خيـلـي    “   پيام كتاب ” ممكن است به    .   رود  از بين مي  
ايـم     اي كه از كتاب گرفته      كلي اشاره كنيم اما خيلي به نتيجه      

ي ما هنوز كتاب را نـخـوانـده و           پردازيم، چون خواننده    نمي
 .تواند با اظهارنظر ما درباره كتاب همراهي كند بنابراين نمي
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اكثر مواقع ارائه خلاصه داستان يك ”

يا “ معرفي”تواند بهترين  كتاب، مي

براي تشويق ديگران به “ تبليغ”

 “.ي آن كتاب باشد مطالعه

اش،  ي آخر نوشته دوستمان در جمله” 

اش  به بهترين شكل خوانندگان نوشته

كند تا به سراغ كتاب  را ترغيب مي

بروند و خواندن آن را “ مردان كوچك”

 “.شروع كنند



پس من براي آنـكـه   .    كلمه است200معرفي كتاب من دقيقا   
مـردان  ” منظورم را منتقل كنم بيشتر از دوستمان كه كـتـاب             

يك امتياز به نفع    ( ام    را معرفي كرده بود، چيز نوشته     “   كوچك
ام    ام نـنـوشـتـه         ولي خب خيلي هم بيشتر از كـوپـن         ! )   او
 )ام؟ نوشته(

ي مستقيمي به داستان كـتـاب         نكته ديگر اينكه من هم اشاره     
به بعـضـي   .   ام تا لطف خواندن آن را از بين نبرده باشم       نكرده

گذرد و  اينكه داستان در قطب مي. ام نكات كليدي اشاره كرده
اي كـه كـتـاب را           ولي خواننده .   قهرمان آن يك سگ است    

شود كـه      ها دستگيرش نمي    نخوانده باشد آنقدر از اين سرنخ     
 .فكر كند ديگر لازم نيست كتاب را بخواند

ام،    تر از همه اينها اما اين است كه من در معرفي كتـاب              مهم

اينكه مـن آدمـي      .   ام  مقاديري درباره خودم هم برايتان نوشته     
ي آسـانـي        كنم زندگي قرار نيست تجربه      هستم كه فكر مي   

ايم تـا     كلفت آفريده شده ها پوست كنم ما آدم   باشد و فكر مي   
 . ها را از سر بگذرانيم بتوانيم اين سختي

ها اگر هميشه حواسـمـان بـه           كنم ما آدم    و باز اينكه فكر مي    
خودمان نباشد، خيلي از اوقات امكان دارد به مـوجـوداتـي             

“   آواي وحش”جك لندن در “ باكِ”تبديل شويم كه در مقابل 
 .هم از خودمان شرمنده بشويم

امـا بـه     !   اي نكنم   ام اشاره   توانستم به اين چيزها در نوشته       مي
ام بيشـتـر      شود تا خواننده با نوشته      نظرم آوردن آنها باعث مي    

چرا آواي  ” تر متوجه شود كه       احساس نزديكي كند، و راحت    
 “ !وحش را دوست دارم؟

 

“ معـرفـي كـتـاب      ” هاي ديگري هم براي نوشتن يك         آيا راه 
 !جذاب وجود دارد؟ شايد

به نظر من بهترين روش براي تعريف كردن از يك كـتـاب،        
پرداختن به آن ويژگي اصلي است كه باعث شده مـا از آن               

ي مطلـب     در اين روش شايد خواننده    .   مان بيايد   كتاب خوش 
ي داستـان كـتـاب بـه            ي خلاصه   ما اطلاعات كاملي درباره   

حتي شايد در متن نوشته مستقيما از كـتـاب            .   دستش نيايد 
اما به جايـش  .   اش گفته نشود“چه به و چه به”تعريف نشود و  

نويسنده با پرداختن به يك ويژگي خاص از كتـاب سـعـي              
اش را قلقلك بدهد كه برود و او هـم آن       كند تا خواننده    مي

اين كه كدام ويژگي كتاب را براي موضـوع         .   كتاب را بخواند  
احتمالا بـهـتـريـن       .   مان انتخاب كنيم خيلي مهم است       نوشته

اش است    اي از كتاب و داستان      انتخاب در اينجا همان ويژگي    
كه خود ما را هم قلقلك داده است و باعث شده كه كتاب را              

 .دوست داشته باشيم

 :نويسم اينجوري مي“ آواي وحش”مثلا من براي معرفي 

هاي قطبي    پرسيد چرا كسي بايد از داستان       حتما از خودتان مي   ” 
هاي شمال و     هايي كه ماجرايشان در يكي از قطب        يعني داستان ( 

تر چرا    و از آن مهم   .   اينقدر خوشش بيايد  )   افتد  جنوب اتفاق مي  
كتابي كه يك سگ قهرمان اصـلـي آن اسـت بـايـد جـزو                    

 .هاي آن يك نفر باشد ترين كتاب محبوب

ها معمولا از سرما و يخبندان قطب و از شرايط خشـن              نويسنده
كنند تا قدرت آدميزاد در كنـار       زندگي در اين محيط استفاده مي     

ها  هايشان به ما خواننده    هاي زندگي را در داستان      آمدن با سختي  
كلفت   هايي را كه درباره پوست      و خب من داستان   .     نشان بدهند 
“ زنـدگـي  ” كنـد كـه         هاست و بهمان يادآوري مي      بودن ما آدم  

نبـاشـد، دوسـت      “   بخور و بخوابي” ي آسان و     تواند تجربه   مي
 .دارم

شـود    اما يك ويژگي ديگر هم دارد كه باعث مي        “   آواي وحش ” 
آن هـم    .   ام قرار بدهـم     هاي محبوب   ي كتاب   من آن را در قفسه    

جك لـنـدن،    ! ! !   شود  روايت مي “   سگ” اينكه داستان از ديد يك      
كـنـد     هايي را تعريف مي     ، داستان آدم  “ آواي وحش ” ي    نويسنده

، “ زنده مانـدن ” كه در آن محيط سخت و غيرقابل زندگي، براي          
، قواعدي را زيـر پـا         “ طلا” يا از آن بدتر براي دست يافتن به         

 !“انسانيت”گذاريم  گذارند كه ما معمولا اسمش را مي مي

كنند قرار نيسـت      هايي را هم كه به ما يادآوري مي         و من داستان  
بـاشـيـم دوسـت       “   اشرف مخلوقات ” بدون زحمت و مراقبت     

 “!دارم

 

 !برايمان بنويسيد 4صفحه 

 

 

ايد، بايد  اگر به اينجاي مطلب رسيده

قلم و ! بگويم كه حالا نوبت شماست

ي يكي از  كاغذ را برداريد و درباره

هايي كه در اين چند ماه  كتاب

ايد برايمان يك معرفي كتاب  خوانده

اي ازتان  فكر نكنيد كار ساده. بنويسيد

 200من براي نوشتن آن ! ام خواسته

 ساعت وقت صرف 2كلمه بيشتر از 

ام را پاره  كردم و چندين بار چركنويس

كردم و دور ريختم و دوباره از اول 

 !!!شروع كردم


